
 

  !ديبا مجلس چهاردهم آشنا شو

  انيآوانس رياردش
   ني و قاطع ترنيمهربان تر
  هن ماي میانقلاب

  
سال . ستيات نيد حيگر در قيران، دي حزب توده ایمي مهربان و صمیان، انقلابيرآوانسياردش

ورش ناجوانمردانه ي. ستيگر ني گذرد، اما بهرحال او دی او نمیادی از خاموشيهای ز
ران يش از آن، اعلام انحلال حزب توده ايپ. ديران را هم دي به حزب توده ایجمهوری اسلام

اه يک به دو دهه قبل تراز آن، قانون سينزد. ده بوديدر زمان محمد رضا شاه را هم د
با . گرد رفته بودير پيران زيست ايرضاخان را هم از سر گذرانده بود که طبق آن حزب کمون

شه های ير. ز در زندان ها نشست و برخاست کرده بودي دوران رضاخان نی زندان۵٣آن 
رغم يرت آور بود، که عليح.  گشتیلان باز مي نه، که به جمهوری گیر به کنگره انزلياردش

 یورش جمهوری اسلاميپس از (ران ي حزب توده ا١٨ که داشت در پلنوم یهمه کهولت سن
جان زده شرکت ي هیه و احساسدي کشید اما همچنان با قامتيکدست سفي یبا موهائ) به حزب
 یه ای و شخصيز از بحث های حاشيآنجا ن. گر رای به ادامه مبارزه بدهديکبار ديکرد تا 

ز کرد و همه سالخوردگان را به ادامه رفقات های گذشته و نسل جوان و تازه به يپره
بود و به تخت ارمنستان آمده يپا" رواني"از . مهاجرت آمده را به صبر و بردباری دعوت کرد

 ٨۶در . شه رفتي برای هم١٣۶٩سال . گر نهي بود و دیچند سال. ز بازگشتيهمانجا ن
  .یسالگ
ان يران، در پاي که برای رهبران وقت حزب توده ای نامه هائیاد طبری در سلسله معرفيزنده 
ر از افتخارات حزب بزرگ ماست و ياردش: ان نوشتي نوشت، در باره آوانسی م١٣٢٠دهه 

 ید پشت سر مينده را باين جمله برای فردی که هنوز چند دهه حوادث آي این قلماين بيا
ت يمان به شخصي در حد ای گذشت، به جسارتیدادهای بزرگ ميگذاشت و از کوران رو

  . گشتیان باز مياستوار آوانس
صدا » رياردش«ان، او را همگان به نام کوچکش ير آوانسي اردشیات حزبيدر تمام طول ح

  .ت با او بوديمين نشانه احساس صميد و ا کردنیم
ا آمد، اما همه يجان به دني، در آذربایک خانواده دهقاني در ی شمس١٢٨۴ان دريرآوانسياردش
 که یجاني و آذربای و ارمنیاو جز زبان های فارس.  خود را در شهر رشت گذراندیکودک

ز ي نی و روسیسيه، انگل، فرانسی شدند، به زبان های آلمانیزبان های مادری او محسوب م
 را در حد ی کرد و آلمانیک شهروند روس صحبت مي را در حد یروس.  کامل داشتیآشنائ

ن زبان ها مهم تر، زبان کارگران و ياما از همه ا. ن زبان، در زندان آموخته بوديترجمه از ا
  . دانستی میر آن را بخوبيران بود که اردشيزحمتکشان ا

  
شت ي سخت و معی رفت، اما زندگیکائي، به کالج آمریمدرسه ابتدائان يدر رشت، پس از پا

لات يدر سال های بعد، تحص. ان برسانديل خود را در آنجا به پايدشوار او، اجازه نداد تحص
  .ل کرديه تکمي در روسی و اجتماعیاسي خود را دررشته های علوم سیعال
ن که به تهران يپس از ا. وع شدلان شري، در رشت و گی او از شانزده سالگیاسيت سيفعال

خواه آن زمان ي جوانان آزادیته مرکزی سازمان مخفي از سه نفر اعضای کمیکيآمده نه تنها 
ز ازهمان ابتدا و همه جانبه يران نيه های کارگران ايبلکه در مبارزه های اتحاد) ١٩٢۶(

  .ورود کرد



 

ر شورای متحده يا، بعدها دباد رضا روستيدر تهران با زنده (ز و تهران يدر مشهد و تبر
  . متعددی را در دفاع از حقوق کارگران منتشر کردی روزنامه های دست)رانيکارگران ا
ز با يلان و تبرين و خراسان و گيت او تهران بود، سفر به قزوي که مرکز فعالیدر حال
ن يدر هم. ان بودير آوانسي اردشی حزبی از زندگی جنبش کارگری بخشیت سازماندهيمامور

راد کرد، يا  در کلوب کارگران١٩٢٨زی که در اول مه يکبار بمناسبت نطق شورانگيدوران 
  .ف شد و چهار ماه در زندان بسر بردي حجازی توقیدر تهران باتفاق مرتض

ف شد يادی که داشت توقيت های زيز رفته بود، بمناسبت فعالي که به تبری از سفرهائیکيدر 
  .وارهای بلند زندان ماندي سال تمام پشت د١١ر ن باي افتاد و ایو به زندان

کتاتور وقت ي دانست، به فرمان و اراده دی زبان م٧ یمردی که در آن سال های فقر فرهنگ
 بار به سلول ٨ ساله، ١١ن دوران يدر ا. له های حبس شديازده سال پشت مي) رضاخان(

ن اعتصاب ها  ي از ایکي بار اعلام اعتصاب غذای خشک و کامل کرد که ٨انفرادی رفت و 
  .ان را تا لبه پرتگاه مرگ برديد و آوانسي روز کش٩به 

ک يگران در زندان شلاق خورده و در اواخر دوران تاري و دی ارانیبه همراه دکتر تق
  .د بندرعباس بسر بردي ماه  در تبع١۶ ، بمدت یرضاخان

 ١٨ در پلنوم یران قرار گرفت، حتيت رهبری حزب توده اي، در مرکزیدر چهل و چند سالگ
او سکه . د و خواستار شدنديک همه تائين حضور او را، گرچه بصورت سمبليز اين) ١٣۶٢(

  . ماندین مقام باقيز در هميان عمر نيران بود و تا پايته مرکزی حزب توده ايناب کم
ران ي چپ ایاسين فعال سيز، نخستين) ١٣٢٠ور يشهر(م رضا شاه يان پس از سقوط رژيآوانس

، او را )انتقال قدرت از رضا شاه به محمد رضا ( ی فروغینه انتقاليکاب. بود که بازداشت شد
ب داده بود تا نشان دهد سد ارتجاع ي که در بهارستان ترتیش کارگری بزرگيک نمايبخاطر 

د ير و به تبعي دستگ١٣٢١ بهمن ١٨. دش فرستادنديگر به تبعير کردند و بار ديشکسته دستگ
  .بوشهر فرستاده شد

ر، مگرفردای ياردش:  نوشت٢٠ دهه یاني او، در همان سال های پایطبری در شرح زندگ
 ام یزندگ.  آسوده بکشدی، نفسیران بتواند سری به سامان برساند و دمي نو مردم ایزندگ

  .د و شکنجه و زندان نبوده استيتاکنون جز زجر و تبع
 نفری ۵٣ زود در خدمت آموزش یليآورده بود، خ بدست یتجربه ای که در زندان رضاخان

  . گذاشتند قرار گرفتید زندان رضاخان را پشت سر ميکه با
ن نوع ي ایحت. ت را به همراه داشتين مسئولي، برای او بزرگتریت حزبين ماموريکوچک تر

  .د انجام دادي دانست که بای میحزب" اهيکار س"ت ها را يمامور
مجلس  انتخاب و وارد یندگيران به نمايخواه شمال ايارامنه آزاددر دوره چهاردهم، از طرف 

 های او در دفاع یسخنران. وستيران پيون حزب توده ايدر مجلس به فراکس.  شدی ملشورای
ادگارهای با ارزش مجلس يران از ي ایژه زحمتکشان ارمنيت ارامنه و بوياز حقوق اقل
  .چهاردهم است

 یروهای عقب مانده اجتماعيه ني از مبارزه علی فصلکينطق های او در تبم مجلس، هر 
ح يران و در تشرينطق مفصل او دردفاع از دهقانان ا.  بودی خارجیسه هايه دسيران و عليا

جان و آزادی مردم آن سامان و جواب ي او از آذربای فلاکت بار آنها، دفاع منطقیوضع زندگ
 کامل از صراحت کلام یمه نمونه هائن مجلس داد، هي در هم ی دشتیعل که به یدندان شکن

  .ان بوديرآوانسي ارشیو صداقت باطن
جاد ي کنند ای میران سعي را که دشمنان ایت اختلافاتي داد ماهی دشتی که به علیدر جواب

  . نشان دادی بودن آنها را بخوبیند، روشن کرد وساختگينما
 او، از علاقه مفرط او به یم الملک، نموداری ازانسان دوستينه حکي او درکابینطق طولان

ن جمله خلاصه ي توان در این نطق او را ميهمه ا. ران بوديز ملت ايسرنوشت افتخار آم
م دم يرممکن است بتوانيم، غی احترام نگذاریرانیک کارگر و دهقان ایمادام که به « : کرد



 

 از بالاتر ، و بودنیرانیا رممکن است دم ازين، بلکه غینه تنها ا. مي ملت بزنیندگینما از
  ».ميت بزنيانسان آن، دم از

د با يسه کني دهه آن را مقا۵ شود، که پس از ی برجسته تر مین سخنان وقتيار اارزش و اعتب
ن ي همید با سکوتيسه کنيمقا. ندي گوینده مردم در مجلس هفتم مي بنام نمای که عده ایلياباط

 کارگران ید و تحصن هاي تولیبودمجلس هفتم، در برابر سرکوب اعتصابات و تظاهرات، نا
  .شه کرده استيان و کارگران پيو فقر و فلاکت روستائ

  .د کرديران سپي ای زود در راه نهضت های مترقیليان موهای سر خود را خير آوانسياردش
ز بود و گذشته از همکاری ي نی مطبوعاتیتي و حزب، شخصیاسيت سياو علاوه برشخص

، »اد داشت های زنداني«ل ي، با انتشار آثاری از قبیگ حزبجدی خود با روزنامه های بزر
ران ي در ایستيات مارکسيبه غنای ادب» یاسياصطلاحات س«و » ی حزبیلاتياصول تشک«

  . کردیکمک بزرگ
وه سهل و ين شي گفت و با همیار آسان و مطابق معلومات طرف صحبت خود، سخن ميبس

  . نوشتیممتنع مقاله م
 بودنش یشه او را در اشاره به ارمني، همیغاتيک کارزار تبلي، در یم شاهنشاهيرژ
. ل شديران تبدي در جامعه ایمي صمیز به نامين نام ني کرد، اما بعدها ایخطاب م» آرداشس«
ستند، ي نیرانيران، ايم ايست، اما اگر همه ارامنه مقي نیرانيد او اي خواست بگویم ميرژ

 مجلس یندگيران با انتخاب او به نماي را ارامنه اپاسخ.  نبودیرانيز ايان نيرآوانسياردش
  .چهاردهم دادند

 
 


